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ساســانیان کــه از بیــن می‌رونــد مــا چنــد ســده فتــرت تــا زمــان رســیدن بــه 
یــخ ایــران اســت  یــم. ایــن دوران، دوران عجیبــی بــرای تار ســامانیان دار
یــد تــا راجــع  کــه مــن واقعــا از شــما درخواســت دارم کــه اســاتید را بیاور
ــه  ــبیه ب ــه ش ــرت ک ــن دوران فت ــد. در ای ــو کنن ــوع گفت‌وگ ــن موض ــه ای ب
عصر پس از شــکوفایی یونان باســتان و هلنیســم یونانی اســت، دوران 
کــه ایــران عمــا از صحنــه جغرافیــای  ســرخوردگی ایرانیــان اســت؛ چرا
ــی  ــکام« یعن ــور ح ــا و ج ــم خلف ــد »ظل ین ــود. می‌گو ــو می‌ش ــی مح جهان
ره  ین فشــارها هســتند. در همیــن دو ایــران تحــت شــدیدتر مــردم 
ــد.  ــکل می‌گیرن ــا ش ــال اینه ــه و امث ی ــاذلیه، مولو ــبندیه، ش ــه، نش حروفی
یــم در دوران  مولانــا و حافــظ و ســعدی کــه مــا اینقــدر آنهــا را دوســت دار
ســرخوردگی ملــت ایــران آمدنــد. بــرای اینکــه همانــی کــه اپیکــور ســردر 
باغــش زده بــود کــه مــن شــادی را بــه شــما هدیــه می‌دهــم، اینهــا بــرای 
گــر بحــث »بی‌خــودی« و رهــا شــدن و  مــا همیــن کار را کردنــد. مولانــا ا
رقــص ســماع را مطــرح می‌کنــد، بــه همیــن خاطــر اســت. ایــن میــراث 
عرفــان ایرانــی اســامی کــه بیشــتر ایرانــی اســت، می‌آیــد تــا بــه عصــر 
ی  صفــوی می‌رســد. بــا هــر کیفیتــی شــما می‌خواهیــد بگوییــد مــن کار
نــدارم، چــه بــا اشــتیاق و چــه بــا خونریــزی صفــوی، مــردم ایــران تشــیع 
ی عرفــان و  یــه رو یــه و بنیــان صفو را می‌پذیرنــد. شــکل‌گیری صفو
گیلانــی، دامــادش شــیخ صفی‌الدیــن  تصــوف اســت، شــیخ زاهــد 
کــه شــکل می‌گیــرد،  یــه  کــه می‌آینــد. صفو و سلســله‌ای  اردبیلــی 
گزجــره کــردن اســت، یعنــی همــان بحــث تشــیع  ــر یــک جــور ا مبتنی‌ب
ــن  ــال اب ــه امث ــت ک ــخ اس ی ــای تار ــت. در کتاب‌ه ــوی اس ــوی و صف عل
ــب  ــاه طهماس ــه ش ــد ک ین ــار می‌گو ث ــاوه الآ ــزی در نق ــته نطن ــزاز و افوش ب
بــه مشــهد لشکرکشــی کــرد و در آنجــا امــام رضــا را بــه خــواب دیــد. امــام 
ــدارم  ی ن ــتی-حالا کار ــا هس ــه م ــا نتیج ــوه ی ــو ن ــه ت ــت ک ــه او گف ــا ب رض
کــه نســبش نیــز ایراداتــی داشــت- ایــن بســاط فســق و فجــور را از ایــن 
ــا را  ــای فحش ــروبخانه و خانه‌ه ــد از آن مش ــه بع ــن ک ــع ک ــت جم مملک
جمــع کــرد. ایــن پــروژه در شــاه عبــاس کامــل می‌شــود. شــاه عبــاس 
گماتیکــش می‌آیــد و فقــه را جایگزیــن آن تصــوف  یکــرد پرا در ســایه رو
می‌کنــد، عرفــان بــه حاشــیه مــی‌رود و ایــن فقــه برجســته می‌شــود. 
مضــاف بــر اینکــه ســنت خلافــت اســامی کــه مبتنی‌بــر اصــل تغلــب 

و تقدیرگرایــی اســت، در ایــن دوره برجســته می‌شــود.
ایــن میــراث در مشــروطه، رنگ‌وبــوی دیگــری پیــدا می‌کنــد و بــا عبــور 
ی اســامی می‌شــود. یــک میــراث  از عصــر پهلــوی وارد عصــر جمهــور
کــه تصــوف و عرفــان ایرانــی را بــا خــودش دارد، ســنت ایرانشــهری را 
گرته‌هایــی از خلافــت اســامی را توانســته جــذب  بــا خــودش دارد، 
کــه ســنی هســتند، برجســته می‌شــود  کنــد. تشــیع آمــده و در بافتــی 
بــی نیــز وارد  و از زمــان شــاه عبــاس دارد مدرنیتــه و مدرنیســم غر
ایــن میــراث می‌شــود. میــراث همین‌طــور جلــو می‌آیــد تــا بــه عصــر 
ــد و  ــک متح ــامی، ی ــاب اس ــر انق ــد. در عص ــامی می‌رس ــاب اس انق
ــه شــرقی،  ــد و آن بحــث »ن یگــر بلــوک غــرب قــرار اســت عقــب بیای باز

بــی« مطــرح می‌شــود.  نــه غر
ی  شــعار انقــاب اســامی در ســطح داخلــی »اســتقلال آزادی جمهــور
ــا  ــت. اینج ــی« اس ب ــه غر ــرقی، ن ــه ش ــی »ن ــه خارج ــامی« و در عرص اس
ی  کیانــور کــرد. نورالدیــن  تاثیــرات گفتمــان چــپ را نمی‌شــود انــکار 
را  ی اســامی  را تقدیــس می‌کنــد و حــزب جمهــور امــام  حضــرت 
یالیســم هســتند.  کــه اینهــا ضدامپر مــورد حمایــت قــرار می‌دهــد؛ چرا
ی اســامی  ژوا« می‌گفتنــد و در جمهــور یالیســم« و »بــور آنهــا »امپر
ینــد. ]می‌بینیــد[ چقــدر راحت‌تــر  « می‌گو »مســتضعف« و »مســتکبر
می‌تــوان ایــن را بــه جــای آن واژه‌هــای گنــده گنــده فهــم کــرد. انقــاب 
فرهنگــی را مــا از کجــا آوردیــم؟ انقــاب فرهنگــی مــال مائــو بــود. مائــو 
در چیــن انقــاب دهقانــی راه انداخــت و بعــد انقــاب فرهنگــی مطــرح 

شــد و جلــو آمــد. 
بــه یــک خــأ رســیدیم و نخبــگان انقلابــی مــا  مــا بعــد از انقــاب 
هیچ‌کــدام انتظــار و توقــع وقــوع انقــاب بــه ایــن ســرعت را نداشــتند. 
یخــی ایــن را از اصحابــش شــنیدم، یکــی در  مــن در مــورد دو برهــه تار
مــورد انقــاب و دیگــری در مــورد دوم خــرداد. شــما دوم خــرداد و بعــد 
از انقــاب را نیــز بخوانیــد. خــود بــزرگان انقــاب و بــزرگان دوم خــرداد 
یــم. اینهــا می‌دانســتند  می‌گفتنــد کــه مــا باورمــان نمی‌شــد کــه رای بیاور
کــه چــه چیــزی را نمی‌خواهنــد ولــی نمی‌دانســتند کــه بعــد از انقــاب 
و دوم خــرداد چــه می‌خواهنــد. بعــد از انقــاب اســامی نیــز یک‌ســری 
ینــد در اهــل  الگوهــای نظــری وجــود داشــت. شــما می‌دانیــد کــه می‌گو
یــه بــر کنــش؛  یــه تقــدم دارد و در تشــیع نظر ســنت همیشــه کنــش بــر نظر
یــه  کــه شــیعه تــا ســال‌ها حکومتــی بــه دســت نداشــته و تــا زمــان صفو چرا
و بعــد در انقــاب اســامی اینهــا توانســتند بیاینــد و ایــن بحث‌هــای 
نظــری را برجســته کننــد، درحالی‌کــه اهــل ســنت از همــان لحظــه وفــات 
حضــرت رســول)ص( صاحــب حکومــت شــدند. بــه همیــن خاطــر 
یع می‌تواننــد  کســی ســرکار می‌آیــد ســر یــه‌ای یــا  گــر معاو کــه ا اســت 
یــزه کننــد، درحالی‌کــه مــا در تشــیع ســال‌ها انباشــت نظــری  آن را تئور
ی اســامی می‌رســد کــه بایــد بــه عمــل  داشــتیم و حــالا بــه عصــر جمهــور
ی تبدیــل شــود. اینجــا بــه مشــکل خوردیــم.  و الگــو بــرای حکومــت‌دار
کــه از  کردن‌هــا و بهره‌گیری‌هــای جــدی  در آزمون‌هــا، آزمــون و خطــا 
گرفتــه اســت. از  کردیــم، در ایــن فضــا آمــده و شــکل  گفتمــان چــپ 
گذشــته به‌طــور خلاصــه تبارشناســی می‌کنــم و فقــط کــد را می‌دهــم تــا 
یــم و می‌خواهیــم بــه آینــده  بــه آینــده برســیم. در گذشــته ایــن رونــد را دار
ی نــدارد  یــم، کار نــگاه کنیــم. اینهــا را بایــد جلــوی دســت‌مان بگذار
یمــان  و چیــز پیچیــده‌ای نیســت و فقــط یــک اراده می‌خواهــد. جلو
ــامی  ی اس ــور ــی جمه ــدام ذات ــه ک ــم ک ــم. ببینی ــال کنی ــم و غرب ی بگذار
گام دومــی  کــدام نیســت. اصــا بعــد از 40 ســال و بعــد از  اســت و 
ــار  ــم. یکب ــی کنی ــا بازاندیش ــی از چیزه ــورد بعض ــده، در م ــرح ش ــه مط ک
یکــردی کــه مــا داشــتیم، بــرای مــا بهــره  حســاب‌وکتاب کنیــم کــه ایــن رو
یکــردی کــه داشــتیم، تــداوم پیــدا کنــد  داشــت یــا ضــرر داشــت؟ ایــن رو
؟ اصــا بعضــی جاهــا جامعــه را مخاطــب قــرار بدهیــم و مثــا  یــا خیــر
کــه مــا در ســطح جامعــه و جهانــی  یکــرد خاصــی  کــه در رو بگوییــم 
ی عملــی و عینــی اســت و  یــم، چــه کنیــم. ایــن راهبــرد و راهــکار دار
اصــا خیلــی از بایدهــا و نبایدهــا را می‌شــود کنــار گذاشــت. بالاخــره 

ــم.  ــی می‌خواهی ــخه عمل ــا نس م
گــر می‌خواهــی گرایــش مــردم بــه سیاســت را تضمیــن کنــی و بــا  تــو ا
کنــی -در برابــر بحــث تهاجــم فرهنگــی،  آن سیاســت‌زدایی مقابلــه 
کــه بحــث  کــرد  ی فرهنگــی را مطــرح  آقــای خاتمــی بحــث ایمن‌ســاز
یــت کــن تــا جامعــه بتوانــد در آن  جالبــی بــود- بیــا و جامعــه‌ات را تقو
ــوان  یخــی، خواســتش را مطــرح کنــد. خیلــی راحــت می‌ت لحظــات تار
ایــن را پیــش بــرد. ایــن ســیل مهاجــرت نخبــگان دارد نشــان می‌دهــد. 
اینهــا هشــدارهایی بــرای ماســت. بحــث مهاجــرت و بحــث آنومــی را 
یــم، جلــوی چشــم ماســت. مــا  یــش بگذار گــر بخواهیــم مثــل دورکیــم رو ا
ــرف کنیــم و هــم می‌توانیــم  ــر ب ی هــم می‌توانیــم مثــل کبــک ســرمان را ز

یــم.  بــه مصــاف اینهــا برو
کــه  ی اســامی هنــوز ســرمایه اجتماعــی دارد. هــر نظمــی  جمهــور
ن هــر سیســتمی کــه پابرجاســت، هنــوز  پابرجاســت، بــه قــول ابــن خلــدو
در دوران جوانی‌اش و عنصر عصبیت در آن فعال است و وارد مرحله 

ی اســامی هنــوز  پیــری و نابــودی نشــده. مــردم ایــران نســبت بــه جمهــور
یــک نیســت. شــاهد مثــال چیســت؟  عصبیــت دارنــد. بحثــم ایدئولوژ
چــون هســت و مســتقر هســت، ولــی ســرمایه اجتماعــی‌اش آســیب 
ــف  ــه طی ــد ب ــتری بودن کس ــف خا ــه در طی ــانی ک ــی از کس ــده و خیل دی
کــه طیــف ســفید بوده‌انــد، بــه  کســانی  ســیاه رفته‌انــد و خیلــی از 
یــخ ایــران،  کســتری‌ها پیوســته‌اند. بــه نظــر مــن یــک بازخوانــی از تار خا
یــب بــه مــا کمــک می‌کنــد.  نــه بازخوانی‌هــای فلســفی و عجیب‌وغر
بــاره ایــران درمی‌آورنــد کــه خــود  بعضی‌هــا می‌رونــد و از هــگل چیــزی در
یخ را جلوی  هگل اصلا چنین چیزی را نگفته اســت. خیلی ســاده تار
یــخ را جلــوی دست‌شــان بگذارنــد  یــم، منتهــا زعمــا تار دســت بگذار
کنیــم.  و میــراث انقــاب را در ایــن چهــار پنــج دهــه یک‌بــار غربــال 
ی اســامی نیــز  بــاور کنیــد بــا ایــن کار ذات انقــاب اســامی و جمهــور
حفــظ می‌شــود. مردمــی کــه واقعــا علاقه‌منــد باشــند، در مــورد بحبوحــه 
ــم آن  ــا می‌دانی ــه م ــد ک ین ــد و می‌گو ــرح می‌کنن ــز مط ــه نی ــاب فرانس انق
یــم چــه هســت. عمــده مــردم امــروزه حاضــر نیســتند کــه ایــن نظــم را  رژ
کــه مســتقر اســت؛ بــه شــرط اینکــه خودشــان را  از دســت بدهنــد؛ چرا
کمیــت بایــد  ســهیم کننــد. حــرف پایانــی مــن ایــن اســت کــه ســاختار حا
بپذیــرد نمی‌توانــد بــرای طولانی‌مــدت یــک برســاخت سیاســی را بــه 
ــاختار  ــی از س ــورم بخش‌های ــد. منظ ــل کن ــی تحمی ــاخت اجتماع برس
حکومــت اســت. کمــی عرصــه بایــد بــاز شــود. آن نکتــه‌ای نیــز کــه شــما 
یشــن گفتیــد را نیــز مــن و شــما نبایــد بگوییــم. چنــد  در مــورد نرمالیز
پیمایــش حرفــه‌ای را انجــام دهیــد. چنــد کتــاب نگــرش ایرانیــان کــه 

درآمــده، کتاب‌هــای خوبــی هســتند. 

البته برای  4-5 ســال پیش اســت.
یاســت ســابق ســازمان تبلیغــات رفتیــم و بــرای  رضائی‌پنــاه: زمــان ر
کتــاب نگــرش ایرانیــان را آورد و  کــه ایشــان  مــن خیلــی جالــب بــود 
دوره قبلــی‌اش را هــم آورد و مثــا اعتمــاد بــه روحانیــت، باورهــا، مســاله 
ــم. همیــن دو  ــا هــم مقایســه کردی حجــاب و از ایــن دســت مســائل را ب
ــر  ــردم تغیی ــت م ــدر خواس ــد چق ــد، می‌بینی ی ــم بگذار ــار ه ــاب را کن کت
کمیــت نمی‌توانــد  یــم کــه ســاختار حا کــرده اســت. می‌خواهــم ایــن را بگو
بــه خواســت مــردم بی‌توجــه باشــد. خواســت مــردم در قالــب پیمایش‌ها 
و پژوهش‌هــا بایــد درک شــود. درســت اســت کــه ایــن لفظــش از جنــس 
بایــد و نبایــد بــوده ولــی کامــا عینــی اســت. شــما فضــا را ایجــاد کنیــد، 
ــی و  ب ــانه غر ــی و رس ب ــدای غر گان پا ــد پرو ــد بگویی ــر نمی‌توانی ــد دیگ بع
ی  ن قــوی باشــند و ایمن‌ســاز فــان اســت. وقتــی مــردم شــما از درو
اتفــاق بیفتــد، نیــاز بــه انقــاب فرهنگــی -بــه معنــای چــپ- و امثــال 
ن اتفــاق بیفتــد و اجــازه چنــد  ی از درو گــر ایمن‌ســاز یــد. ا آنهــا ندار
صدایــی داده شــود. یکــی از اســاتید مــا می‌گفــت یکــی از دردهــای 
جامعــه ایــن اســت افــرادی کــه ســروصدا دارنــد از افــرادی کــه صــدا 
تــر هســتند. اجــازه بدهیــم آنهایــی کــه واقعــا صدایــی دارنــد  دارنــد، بالا
و حرفــی بــرای گفتــن دارنــد، بیــش از پیــش بیاینــد و صحبــت کننــد. 
یــکا  هیــچ اتفاقــی نمی‌افتــد. چامســکی و مایــکل مــور در همــان آمر
نشســته‌اند و ســخنرانی می‌کننــد و فیلــم می‌ســازند ولــی هیــچ اتفاقــی 
یــکا یکــی از هنرهایــش همیــن اســت  نمی‌افتــد. در مــورد جامعــه آمر
یــف می‌کنــد. مــا  یســیونش را در داخــل خــودش تعر ینــد اپوز کــه می‌گو
ی اســامی در قالــب خــودش  یســیون جمهــور نیــز اجــازه دهیــم کــه اپوز

مــدام فربه‌تــر شــود. هیــچ اتفاقــی نمی‌افتــد. 

ــه  ــه ب ــز آقــای فرزان ــد، شــما نی ــر 11 دقیقــه صحبــت کردن چــون آقــای دکت
ــد.  ی ــت دار ــزان فرص ــن می همی

فرزانــه: بــه نظــرم از اینجــا تــازه بحــث شــروع شــده )می‌خنــدد( و محــل 
بحــث و اختــاف مشــخص شــده اســت. مــن فکــر می‌کنــم ایــن شــکل 
کیــد  از ارجــاع دادن بــه مــردم، غیرانتقــادی اســت. بــرای بــار چنــدم تا
می‌کنــم مــردم و افــکار عمومــی یــک امــر خودانگیختــه یــا حاصــل 
از لفــظ تاســیس  ارتبــاط دیالکتیکــی عیــن و ذهــن نیســتند. مــن 
گــر  افــکار عمومــی می‌خواهــم دفــاع کنــم. مــن قطعــا فکــر می‌کنــم کــه ا
گیــرد،  در وضــع موجــود پیمایشــی انجــام شــود و نظرســنجی انجــام 
حداقــل ایــن نســل‌های جدیــد بــه الگــوی بــن ســلمانی رای مثبــت 
می‌دهنــد ولــی همیــن نســل‌های جدیــد نیــز در موضع‌گیری‌هایشــان 
نســبت بــه مســائل مختلــف یــا اقبــال بــه یــک شــخصیت خــاص را 
می‌بینیــم. منظــورم ایــن اســت همیــن را مــا نمی‌توانیــم مســتقل از 
یم. ایــن افــکار دارد در همــان  نظام‌هــای قــدرت- دانــش قائــل شــو
کــه ایــن را مدنظــر قــرار دهیــم،  شــبکه شــکل می‌گیــرد. مــا موقعــی 
یف‌مــان از حکمرانــی، دموکراســی و همــه ایــن مفاهیــم  آن وقــت تعر
یکســره عــوض می‌شــود. موقعــی کــه ایــن بی‌واســطه بــودن و اینکــه مــا 
آن چیــزی را کــه عامــه یــا فــرد طلــب می‌کنــد، حاصــل تجربــه بی‌واســطه 
خــودش بدانیــم یــا ندانیــم، خیلــی اختــاف مهــم و مبنایــی اســت؛ 
کــه در نتیجه‌گیری‌هــای اجتماعــی- سیاســی و حتــی در بحث‌هــا  چرا
کــه  درخصــوص امنیتــی و اینهــا تفــاوت ایجــاد می‌کنــد. اینجاســت 

نــگاه متفاوتــی بــه همــه چیــز پیــدا می‌کنیــد. 
رضائی‌پنــاه: یعنــی شــما بــرای نســل Z، هیــچ اصالتــی قائــل نیســتید. 

فرزانــه: مــن بــرای هیــچ نســلی بــه ایــن بیــان، اصالــت قائــل نیســتم، 
ــوژه را  ــر س ــدم ه ــن معتق ــل A. م ــا نس ــد ی ــل Z باش ــد نس ــالا می‌خواه ح
دیســکورس تاســیس می‌کنــد. ســوژه، یــک امــر خودبنیــادی بــه هیــچ 

عنــوان نیســت. 
رضائی‌پنــاه: ایــن خیلــی نظر شــاذی اســت.

فرزانــه: ایــن بحــث من نیســت. 
ــاه: بحــث چــه کســی اســت؟ ایــن را چــه کســی مطــرح کــرده  رضائی‌پن

اســت؟
فرزانــه: تمــام اندیشــه انتقادی.

رضائی‌پنــاه: یــک نفرشــان را بگوییــد.
. فرزانــه: فوکو

ید؟ رضائی‌پنــاه: فوکــو چــه می‌گو
فرزانــه: تمــام بحــث فوکــو ایــن اســت کــه حقیقــت اساســا امــر گفتمانــی 
اســت یعنــی در دیســکورس ســاخته می‌شــود. ســوژه نیــز بــه همیــن 

 ... ترتیــب. اساســا مــا هیــچ معنایــی مســتقل از
رضائی‌پنــاه: فوکــو جــز یــک برهــه اندیشــه، ســوژه ازش در‌نمی‌آیــد. 

. عــرض مــن همین اســت. فرزانــه: بلــه، دیگــر
رضائی‌پنــاه: شــما از یــک خاســتگاه دموکراســی و لیبــرال شــروع کردیــد 
ــه خاســتگاهی رســیدید کــه اصــا آن نیســت. همیــن فــردا چــه  ولــی ب
بســا نســل Z رای بدهــد کــه مــا ایــن را می‌خواهیــم، مــا کــه هســتیم کــه 

بخواهیــم جلــوی آن بایســتیم. 
فرزانــه: مــا کــی هســتیم، منظورمــان چه کســی اســت؟

رضائی‌پنــاه: اصــا هــر کســی. انســان خلیفــه‌الله اســت و بــه او اختیــار 
ــوع زندگــی‌ای کــه  داده شــده و دوســت دارد این‌طــور زندگــی کنــد و ن
ینــد  یــکا جمــع شــوند و بگو دارد، آســیبی بــه مــن نمی‌زنــد. الان مــردم آمر

کــه مــا ایــن نظــام را نمی‌خواهیــم، چیــز دیگــری می‌خواهیــم... 
یــم  فرزانــه: الان می‌تواننــد ایــن کار را کننــد؟ مــا در ســطح آرمانــی دار

بحــث می‌کنیــم. مــن اصــا درخصــوص آن بحثــی نــدارم. 

رضائی‌پنــاه: اصــا بحــث مــن آرمانــی نبود. 
یــکا آیــا اینچنیــن اســت؟  فرزانــه: الان بحــث مــن ایــن اســت کــه در آمر

رضائی‌پنــاه: مــن حــرف شــما را می‌فهمــم. مــن عاملیــت رســانه و تاثیــر 
ی  ــرای فهــم و درک مــردم، هیــچ اعتبــار آنهــا را می‌فهمــم ولــی اینکــه ب

ید را درک نمی‌کنــم.  قائــل نمی‌شــو
ی؟ نــه ایــن نیســت. عرضــم ایــن اســت کــه افــکار  فرزانــه: هیــچ اعتبــار
ی‌هــای اجتماعــی-  عمومــی بــه شــکل متعــارف خــودش منفــک از نیرو
ــما  ــود دارد. ش ــک وج ــن تفکی ــما ای ــان ش ــت. در بی ــدا نیس ــی اب سیاس
مــدام ارجــاع می‌دهیــد کــه مــردم چــه می‌خواهنــد. ببینیــم کــه مــردم 

چــه چیــزی را انتخــاب می‌کننــد. 
رضائی‌پنــاه: مگــر غیــر از ایــن اســت کــه حکومــت کارگــزار مردم اســت؟ 

فرزانــه: بلــه، غیــر از ایــن اســت. حکومــت، برســازنده مــردم اســت. 
کارگــزار مــردم اســت؟ کــه  یعنــی چــه 

ــه  ــت ک ــی می‌گف ــام خمین ــت، ام ــن مملک ــخص اول ای ــاه: ش رضائی‌پن
ینــد  مــردم ولی‌نعمــت مــا هســتند و بعــد در دموکراســی نیــز می‌گو

ــردم. ــام م ــه ن ــردم و ب ــرای م ــردم ب ــت از م حکوم
یم.  فرزانــه: مــا کــه نمی‌خواهیــم نقــل قــول بیاور

گرفتــه،  بــر آن شــکل  ی اســامی  کــه جمهــور رضائی‌پنــاه: مبنایــی 
ایــن اســت. 

فرزانــه: بــه لحاظ فلســفی... 
ینــد حکومــت مــردم، بــرای  رضائی‌پنــاه: بــه لحــاظ فلســفی هــم می‌گو

مــردم و بــه نــام مــردم. 
ینــد.  فرزانــه: در لیبرالیســم ایــن را می‌گو

رضائی‌پنــاه: شــما چقــدر می‌توانیــد دموکراســی بــا لیبرالیســم را تفکیــک 
؟ کنید

فرزانــه: خیلی!
رضائی‌پنــاه: شــاخه سوســیال و لیبرالــش را دارد ولــی این‌طــور نیســت 

کــه... 
فرزانــه: حــالا بحث‌مــان کــه خیلــی دور شــد. اصــا کجــا بودیم؟

گی بــه آن شــکلی کــه آقــای دکتــر در مــورد مــردم قائــل  شــما گفتیــد ســوژ
هســتند، وجــود نــدارد. 

گی را مــن نیــز بــه آن معنــای بســیط قائــل نیســتم  رضائی‌پنــاه: ســوژ
منتهــا بــه اراده مــردم بــرای تدبیــر عرصــه عمومــی و تدبیــر عرصــه 
سیاســی اجتماعــی اعتقــاد دارم. مــردم حــق دارنــد و عاملیــت دارنــد 
ولــی مــن نیــز در بحث‌هایــی چــون تاثیــر رســانه و تاثیــر افــکار عمومــی 

ــتم.  ــر هس ــم نظ ــان ه ــا ایش ب
فرزانــه: بلــه، حــق دارنــد ولــی مــن دارم از یــک نظــم هژمونیــک صحبــت 
می‌کنــم. موقعــی کــه ایــن را نبینیــم و نظــام ســلطه را نبینیــم کــه عمیقــا 
ی کاغــذ  دســت‌اندر‌کار اســت و بعــد بگوییــم مــردم حــق دارنــد. بلــه رو

یــم کــه مــردم حــق دارنــد.  مــن هــم می‌گو
؟ رضائی‌پنــاه: نظــام ســلطه یعنــی چــه آقــای دکتر

ینــی اســت که می‌خواهد  فرزانــه: نظــام ســلطه بــه معنــای آن الگــو و دکتر
یــم خاصــی از منافــع در بیــاورد.  یــک انســان را تحــت انقیــاد یــک رژ

یــم.  در معنــای عــام می‌گو
رضائی‌پنــاه: مصداقــش چه هســت؟

یــکا،  فرزانــه: نئولیبرالیســم شــکلی از نظــام ســلطه اســت کــه هــم در آمر
ی اســامی و هــم در سراســر جهــان می‌توانــد کار کنــد.  هــم در جمهــور
الان رســانه‌های جهــان و شــبکه‌های اجتماعــی آیــا منفــک از یــک 
یگولیشــن‌هایش مبتنی‌بــر  گرام، ر منافعــی هســت؟ الان مثــا اینســتا
یک‌ســری منافــع تامیــن نشــده اســت؟ اینکــه دیگــر چیــزی اســت 
کــه مطالعــات متاخــر جامعه‌شناســی رســانه، در مــوردش صحبــت 
می‌کننــد. مــن دعــوت می‌کنــم کــه کتاب‌هــا و آثــار نیــک ســرنیچک را 
ی پلتفرمــی، الان دیگــر صــورت متاخــری  بخوانیــد. بحــث ســرمایه‌دار
از اشــکال پیشــین  کــه عمیقــا ســرکوب‌گر  ی اســت  از ســرمایه‌دار
کــه ســرکوب را درونــی می‌کنــد. چــول هــان  ی اســت؛ چرا ســرمایه‌دار
یــد؟ در همیــن »روان سیاســت« از سیاســتی -سیاســت  چــه می‌گو
ــت.  ــده اس ــدل ش ــی ب ــر روان ــه ام ــد ب ی ــدرت- می‌گو ــروژه ق ــای پ ــه معن ب
گاهــی  ن اینکــه بــه خودآ در الیــاف نــرم مغزهــا تنیــده می‌شــود بــدو
بیایــد. حــالا کــه شــما گفتیــد چــه کســی ایــن حــرف را می‌زنــد، بایــد  در
گفــت مشــخصا چــول هــان. در بحــث مطالعــات رســانه، خیلــی از 
یــم. اتفاقــا همــه ایــن افــراد نیــز پس‌زمینه‌شــان، ســنت  ایــن افــراد را دار
کــه در مکتــب  یــه صنعــت فرهنــگ هســتند  انتقــادی و متاثــر از نظر
فرانکفــورت عرضــه شــد. البتــه کــه ایــن موضــوع چنــد مبنایــی اســت. 
بــه همیــن خاطــر اســت، اینکــه مــا بگوییــم مــردم چــه می‌خواهنــد 
کنیــم -البتــه خــود مــن الان  و الان از بچه‌هــای مدرســه نظرســنجی 
کــه اینهــا ]چــه می‌خواهنــد[.  یــس می‌کنــم- و ببینیــم  دانشــگاه تدر

کــه نمی‌شــود.  این‌طــور 
رضائی‌پنــاه: چرا نمی‌شــود؟ 

یــم ســلطه و تابعیــت هســتیم.  فرزانــه: مــا در یــک رژ
یــد کــه دیگــر در  گــر بخواهیــم بحــث را در ایــن قالــب ببر رضائی‌پنــاه: ا
گــر بنــا بــر ایــن باشــد مــا بگوییــم یــک اتــاق  قالــب علمــی نمی‌گنجــد. ا

مخــوف جهانــی وجــود دارد کــه دیگــر بحــث نکنیــم. 
یــم  فرزانــه: مــن کــی گفتــم یــک اتــاق مخــوف جهانــی وجــود دارد؟ می‌گو
یــک نظــام منافــع concrete وجــود دارد و بــر مبنــای آن ســازماندهی 
می‌شــود. مــن کــی از یــک اتــاق صحبــت کــردم؟ شــما یعنــی معتقــد 

ید؟ بــه ســازماندهی نمی‌شــو
یان غالب اســت. ببینید الان  رضائی‌پناه: نه، mainstream اســت. جر
مثــا مــن را می‌فرســتند تــا بــا قهرمــان 120 کیلوگــرم جهــان مبــارزه کنــم. 
مــن را بــه راحتــی فیتیله‌پیــچ می‌کنــد. گنــاه اوســت کــه قدرتمنــد اســت؟ 
کــه بحــث  بطــی بــه بحــث مــا دارد؟ در بحــث ســلطه  فرزانــه: چــه ر
تفــاوت انــدام و اینهــا نیســت، بلکــه ســر ســلطه کشــیدن یــک انســان 

و جامعــه اســت. 
گــر بخواهــد بحــث مطــرح شــود، عقبــه آدام  رضائی‌پنــاه: نئولیبرالیســم ا

اســمیت و کینــز و اینهــا را دارنــد. 
فرزانــه: کینــز را البتــه ندارنــد. تمــام بحــث هایــک در تعــارض بــا... 

رضائی‌پنــاه: عــرض می‌کنــم، عقبــه‌ای کــه اینهــا در توالــی هــم آمدنــد، 
بــه ایــن صــورت اســت.

فرزانــه: بــه ایــن معنــا بله.
یســم  یتــون وودز و بعــد بــه بحــران می‌خورنــد، تاچر رضائی‌پنــاه: کینــز و بر
؛ منظــورم ایــن اســت. بحــث مــن ایــن اســت  و هایــک و اینهــا دیگــر
کــه بعــد از جنــگ جهانــی اتفــاق  کنش‌هایــی  نئولیبرالیســم در اثــر 
ــود کــه هــم پــول داشــت  یــکا ب افتــاد، همــه دنیــا آســیب دیــد، یــک آمر
بــر خــورد کــه آنجــا  و هــم آســیب ندیــد، یــک آســیب بــه بنــدر پــرل هار
کــی زد و قضیــه تمــام شــد.  کازا ــا بمــب بــه هیروشــیما و نا یــکا دو ت آمر
مــن بــا شــما در تاثیــرات نئولیبرالیســم در رســانه و در پلتفرم‌هــای 

ــط...  ــی فق ــتم ول ــر هس ــم نظ ــی ه اجتماع
؟ ایــن را جــواب  فرزانــه: نئولیبرالیســم یــک پــروژه ســلطه هســت یــا خیــر
دهیــد و بگوییــد چــه کســی دفــاع می‌کنــد از اینکــه نئولیبرالیســم پــروژه 
یــم کــه  ســلطه نیســت. شــارحان اصلــی نئولیبرالیســم در جهــان را دار

ی اســت. چــه  یــد هــارو شناخته‌شــده‌ترین هســتند و نمونــه‌اش دیو
کســی اعتقــاد دارد نئولیبرالیســم نتیجــه سلســله توالــی طبیعــی امــور 
یــخ غــرب و جهــان بــوده اســت و پــروژه‌ای عمیقــا ســلطه‌گرانه  در تار
ی ایــن  کــه رو نیســت؟ شــما بگوییــد در ایــن متــن، ایــن متفکــری 
موضــوع متمرکــز شــده اســت، از ایــن ایــده دفــاع می‌کنــد؟ البتــه غیــر 
کــه بحثــش  اد اســت  کــه موســی غنی‌نــژ از نئولیبرال‌هــا. یــک نفــر 

جداســت و تکلیفــش مشــخص اســت. 
 ، هســت گــی  تعیین‌کنند یــک  ینکــه  ا بــا  صــا  ا مــن   : ه ئی‌پنــا ضا ر
بــا  اتفــاق می‌افتــد ]مخالــف نیســتم[، مــن فقــط یکجــا  مهندســی 
ــه یــک اتــاق  شــما اختلاف‌نظــر دارم و آن هــم اینجاســت. مــن قائــل ب
یخــی نیســتم. فیلمــی بــود تحــت عنــوان کینگــز مــن در چنــد  مخــوف تار
نســخه ســاختند، ایــن تفکــرات در انتهــا چنــان فیلمــی می‌شــود کــه 
گــر  کرده‌انــد. این‌طــور ا انــگار لنیــن را نیــز اینهــا نشســته‌اند و تعییــن 
نــگاه کنیــم کــه دیگــر بحــث علمــی شــکل نمی‌گیــرد. مــن بحثــم ایــن 
کــه نئولیبرالیســم هســت و آن هژمونــی‌اش را دارد، در بعضــی  اســت 
، همــه دارنــد تــاش می‌کننــد  جاهــا و در بعضــی حوزه‌هــا مثــل دلار
کــه واقعــا ســلطه اســت. مــن ایــن را  کــه ارز جایگزیــن بگذارنــد؛ چرا
... شــاید هــم  یــم اینقــدر کامــل دیــدن کــه انــگار یــم ولــی می‌گو می‌پذیر
به‌دلیــل اینکــه فرصــت نبــوده تــا شــما مقدمــات نظری‌تــان را بگوییــد، 
ایــن بــرای مــن القــا شــده اســت. بحــث مــن این اســت کــه نئولیبرالیســم، 
ســلطه‌اش را به‌خصــوص در بحث‌هــای مالــی دارد، حرفــی نیســت. 
ی، کل دور و  بحــث بانــک جهانــی مگــر شــوخی اســت کــه بعــد شــورو
ــم  ــد و اینهــا ســلطه اســت. مــن می‌توان نزدیــک روســیه را قالــب داده‌ان
مصداقــی بــا شــما صحبــت کنــم. بعضی‌هــا حتی سلطه‌ســتیزی اســت. 
اینکــه مثــا چیــن در بحث‌هــای اقتصــادی و روســیه در بحث‌هــای 
نظامــی دارد، دقیقــا در برابــر ســلطه اســت. بحــث مــن ایــن اســت کــه 
کــه نتوانیــم حــرف علمــی بزنیــم و  اولا آنقــدر ســلطه را بــزرگ نکنیــم 
گانــدا  پا دوم اینکــه بــرای عرصــه اجتمــاع نیــز بــا وجــود آن افــکار و پرو

یم.  ــو ــل ش ــت قائ ــانه، عاملی و رس
فرزانــه: مــن عاملیــت قائل می‌شــوم. 

یــد بــر مــردم حکومــت  رضائی‌پنــاه: نمی‌توانیــد. شــما درنهایــت دار
 . می‌کنیــد

؟ عاملیتــی کــه بــا قــدرت باشــد، چطور
رضائی‌پنــاه: اصــا قــدرت همیــن اســت. قــدرت همیــن را شــکل 

 . هــد می‌د
ی مقاومــت اســت. مــن بــه مــردم بــه  فرزانــه: مســاله run کــردن یــک نیــرو
یــان ســلطه و  مثابــه یــک کلیــت یکپارچــه ارجــاع نمی‌دهــم. مــن از جر
 State مقاومــت حــرف می‌زنــم کــه در ســطح جهانــی هســت و در ســطح
ی اســامی اســت و در ســطح بــه اصطــاح جامعــه مدنــی ]نیــز  جمهــور
کــه جامعــه مدنــی  یــم؛ چرا هســت[، البتــه ایــن را مــن داخــل گیومــه می‌گو
بــه آن معنــای لیبرالــش مدنظــر مــن نیســت. در ســطح اجتماعــی نیــز 
یــان مقاومــت در برابر  ایــن وجــود دارد. مــا بایــد از شــکل دادن بــه یــک جر
نظــام ســلطه مســتقر جهانــی کــه تداومــش بــه مرزهــای ملــی خودمــان 
کشــیده شــده، دفــاع ‌کنیــم. هیــچ کجــا مــن عــرض نکــردم کــه... بحــث 

ی نکنیــم کــه یــک اتفــاق فکــری وجــود دارد کــه فــان...  یکاتــور را کار
رضائی‌پنــاه: بیــان شــما مــن را بــه این رســاند.

ی، مثــل  فرزانــه: نــه، مــن ارجــاع دادم. مــن بــه متفکرانــی مثــل هــارو
چامســکی و چــول هــان کــه در وجــوه مختلــف یکــی اقتصــادی، یکــی 
رســانه‌ای و یکــی سیاســی آمده‌انــد و مســاله ســلطه نئولیبرالــی را در 
ی توطئــه ندارنــد  سرتاســر جهــان بحــث کردنــد. اینهــا هیچ‌کــدام تئــور
و عمیقــا بحث‌هایشــان جامعه‌شــناختی اســت. در‌ حقیقــت ایــن را 
کــه چطــور تنیــده شــده، شــکل می‌گیــرد، برســاخته  نشــان می‌دهنــد 
می‌شــود و در حقیقــت ذهنیــت را تاســیس می‌کنــد؛ صرفــا نیــز بــه 
گــر بــه  بحــث دلار و نظــام اقتصــادی متوقــف نمی‌شــود. مشــخصا ا
بحــث خودمــان برگردیــم، معتقــد هســتم مــا در یــک چنیــن وضعیــت 
یــم و مــن از نیروهــای انقلابــی کــه دل در گــرو انقــاب  عمومــی قــرار دار
1357 دارنــد، می‌خواهــم ایــن میــدان منازعــه را بشناســند و خودشــان را 
یــم  منســجم کننــد تــا بتوانیــم یــک ســاختار دموکراتیکــی را به‌وجــود بیاور
یخی‌شــکل دهــد  کــه بــه مــا ربــط داشــته باشــد. بــه مــا یــک انســجام تار
کــه مــن  ی  و در‌عین‌حــال افــق و آلترناتیــوی در برابــر ایــن ســاختار
اســمش را ســلطه می‌گــذارم، امکانیــت دهــد. عــرض مــن ایــن اســت. 
ــا ایــن لحظــه،  ــا تــه بحــث مــن از آن ســوالی کــه شــما پرســیدید ت ســر ت
ــم و  ی ــرار دار ــی ق ــت کل ــن وضعی ــک چنی ــا در ی ــه م ــم ک ــر می‌کن ــن فک م
مســاله ایــن اســت کــه ایــن هژمونــی بایــد در داخــل ایــران، تغییــر کنــد. 
مــن اتفاقــا از پــروژه مقاومــت در خــارج از مرزهــای ملــی -همان‌طــور 
کــه الان دارد پیــش مــی‌رود- دفــاع می‌کنــم ولــی تــداوم منطــق مقاومــت 
ی ســلطه‌ای  را بایــد در داخــل کشــور ببینیــم. همان‌طــور کــه یــک نیــرو
یــم کــه  یانــی نیــز در داخــل کشــور دار یــم، یــک جر در ســطح جهانــی دار

ــم.  ــخص کنی ــا آن مش ــان را ب ــد تکلیف‌م بای
ی اســامی اســت، نــه  یــه مقاومــت مــال جمهــور رضائی‌پنــاه: نــه نظر
ید و در کتاب‌های جهانی بخوانید.  اقتصاد مقاومت. این را شــما برو

یــه مقاومــت بــوده اســت.  resistance theory از قدیــم بــوده. نظر
فرزانــه: بلــه، قبــول دارم.

ی اســامی  رضائی‌پنــاه: اقتصــاد مقاومتــی نیــز واژه‌ای بــوده کــه جمهــور
کــرده اســت. اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد در  ی  رده و درونی‌ســاز آو
ــی، اقتصــادی،  ــع مال ــی کــه ســاختار شــما در مناب بحــران اســت. زمان
ن‌زا می‌آییــد و  ی بــه مشــکل می‌خــورد، مبتنی‌بــر نیروهــای درو تجــار
جبــران می‌کنیــد. پــس مــا بــا اینهــا موافــق هســتیم. نقطــه اختلاف‌نظــر 
ــر یک‌ســری پارامترهایــی کــه  ــا یــک ذهنیتــی مبتنی‌ب اینجاســت کــه ب
یــم. جامعــه  جامعه‌شــناختی فرهنگــی نیســت، بــه مصــاف جامعــه نرو
کــرد. مضــاف بــر اینکــه  را بایــد براســاس ســاخت اجتماعــی درک 
مناســبات قــدرت، مناســبات بین‌المللــی و همــه اینهــا را بایــد لحــاظ 
کــرد. بحــث مــن ایــن اســت کــه بــه جامعــه، کمــی جامعه‌شــناختی نــگاه 
یــم. ایــن حــرف  کنیــم یعنــی براســاس پارامترهــای جامعه‌شناســی بنگر
مــن نیــز ایده‌آلیســتی نیســت. همــه از مناســبات قــدرت جهانــی و 

یــم.  منطقــه‌ای خبــر دار
کنــم بــا جنــاب دکتــر  کیــد  فرزانــه: مــن در ایــن نکتــه می‌خواســتم تا
رضائی‌پنــاه هــم عقیــده هســتم. مســاله اجتماعــی و بازاجتماعــی 
کــردن مناســبات قــدرت، خیلــی اهمیــت دارد. از ایــن بحــث انطبــاق 
گــر بخواهیــم  ســاختار سیاســی و اجتماعــی کامــا دفــاع می‌کنــم. مــا ا
هــر پــروژه سیاســی بــه شــیوه رضایت‌بخشــی پیــش بــرود، بایــد ایــن 
وجــه را داشــته باشــد. امــکان نــدارد شــما آن چیــزی کــه بــه تعبیــری 
ینــد را نداشــته باشــید و بتوانیــد قــدرت کلــی  بــه آن قــدرت نــرم می‌گو

خودتــان را محقــق کنیــد.
ی و اینهــا خیلــی تعیین‌کننــده اســت.  ی، شبکه‌ســاز یعنــی اقناع‌ســاز
ایــن نقــد وارد اســت و مــن اینجــا بــا جنــاب دکتــر همــدل هســتم 
کــرده  یــادی نیــز تولیــد مشــکل  کــه تــا حــد ز و مســاله مهمــی اســت 
اســت. ایــن شــکافی کــه وجــود دارد، در ســاحت‌های مختلــف تولیــد 

ــت.  ــرده اس ــکل ک مش

آیــا مــا بــه پایــان عصــر سیاســت رســیده‌ایم؟ آیــا جهــان فعلــی 
درحــال سیاســت‌زدایی از عرصــه عمومــی اســت؟ آیــا تحــت ایــن 
شــرایط ایــران هــم در وضعیتــی جدیــد قــرار گرفتــه اســت؟ بــرای 
ــاه،  ــر رضائی‌پن ــه و امی ــا احســان فرزان ــه ایــن پرســش‌ها ب پاســخ ب
کــه  گفت‌وگویــی را صــورت دادیــم  دو دانش‌آموختــه سیاســت 

در ادامــه می‌خوانیــد. 

وی  شــما نظــر خودتــان را بگوییــد. الان مثــا یکــی از نکاتــی کــه می‌شــود ر
گــزاره آقــای فرزانــه را بپذیریــم،  گــر  آن بحــث انجــام داد ایــن اســت کــه ا
کنــد در ادامــه  کســی در هــر ســاحتی هــر چــه  کــه هــر  گفــت  می‌شــود 

غنی‌نژادیســم اســت. شــما ایــن را می‌پذیریــد؟
یــم. فرزانــه: مــن ایــن را نمی‌گو

رضائی‌پنــاه: برداشــت مــن نیــز ایــن نبود.
کــه افــکار عمومــی پیــدا  کلــی  کــه جهت‌گیــری  یــم  فرزانــه: مــن می‌گو
کــرده ایــن چنیــن اســت. دیســکورس، ایــن اختــاف نظــر را بــا آقــای دکتــر 
دارم. مســاله عینیــت و ذهنیــت نیســت. دیســکورس هــم عینیــت مــا 
را تاســیس می‌کنــد و هــم ذهنیــت مــا را. اصــا از ایــن دوگانــه عینیــت 
کــم  یــم. مــا یــک دیســکورس حا و ذهنیــت یــک مقــدار بایــد فراتــر برو
یخــی و نــه  یــم کــه هــم نظــام عینــی مــا را -البتــه در یــک پیوســتار تار دار
یخــی شــکل می‌دهــد و ذهنیــت  در یــک moment- در یــک جهــت تار

جمعــی مــا را نیــز تاســیس می‌کنــد.
رضائی‌پنــاه: اینکــه در همــه جــای دنیــا هســت.

فرزانــه: بلــه همــه جــای دنیــا نیز هســت.
ک لاموف  رضائی‌پناه: در مطالعه دیســکورس شــما هر خوانشــی را از لا
یــد  ک و فــن دیــک و دیگــران در نظــر بگیر گرفتــه تــا نورمــن فــرکلاف و ودا
گــر  بــه ایــن معنــا نیســت. آنجــا نیــز بحــث interaction اســت، یعنــی ا
گفتمانــی شــکل می‌گیــرد قشــنگ توصیــف می‌کننــد کــه ایــن ســامانه 
مفصل‌بنــدی‌اش اســت، حــوزه گفتمان‌گونگــی‌اش ایــن اســت و امثــال 
یــم، در موضــوع همگــرا  اینهــا. مــا بــا دکتــر فرزانــه جاهایــی همگرایــی دار
یم ولــی بعــد در مصــداق بــا ایشــان اختــاف پیــدا می‌کنیــم.  می‌شــو
یــکا  کــه در همــه جــای دنیــا همیــن اســت. شــما بــه آمر کنــم  عــرض 
کــه اصــول  ینــد  یــد، بالاخــره یــک نظــم مســتقری دارد و می‌گو هــم برو
یــکا مثــا چــه هســت؟ حــق حیــات، آزادی، مالکیــت،  اساســی آمر
ــون اساسی‌شــان  جســت‌وجوی خوشــبختی، چیزهایــی اســت کــه قان
یــح کــرده اســت. خــب شــما نمی‌توانیــد بــه ایــن حملــه  بــه آنهــا تصر
کنیــد. حملــه کنیــد، یــا جامعــه شــما را ignore می‌کنــد یــا خــود ســاخت 
 security سیاســی. مــن فکــر می‌کنــم کــه ذیــل آن نــگاه امنیــت پایــه و
ــزرگ می‌شــود،  ــم کــه دارد خیلــی ب ــم احســاس می‌کن ی base کــه مــا دار
ی اســامی تحــت عنــوان جــذب  یعنــی آن بحثــی کــه زمانــی در جمهــور
کثــری دفــع حداقلــی مطــرح می‌شــد الان دارد کارکــرد معکوســی  حدا
ــود  ــرار ب ــه ق ــامی ک ی اس ــور ــوی جمه ــرف ن ــی آن ح ــد، یعن ــدا می‌کن پی
دموکراســی و مردم‌ســالای دینــی باشــد این‌طــور تضعیــف می‌شــود کــه 
یــم در ســایه یــک نــگاه امنیــت پایه...حــالا فقــط بحــث  مــا مــدام دار
سیاســی نیســت و شــما در فرهنــگ نیــز اینهــا را می‌بینیــد. بــاور کنیــد 
گــر شــما بخواهیــد در صفحــه  کــه ســمتی داشــته باشــند و ا کســانی 
کنیــد  یــد ســرچ  یــد، اول بایــد برو شــخصی‌تان مطلبــی از او را بگذار
 . ی اســامی مطلــوب اســت یــا خیــر کــه آیــا آن خواننــده از دیــد جمهــور
ــا هنــر آن شــخص مطلــوب اســت  قبــل از اینکــه بــه ایــن برســید کــه آی
ــی  ــا کس ــت. مث ــه اس ــه‌اش چگون یش ــه ر ــد ک ــد ببینی ی ــد برو ــر بای ــا خی ی
مثــل آقــای عبــاس معروفــی ایشــان خیلــی مطلــب دارد ولــی اینکــه شــما 
یــد قبلــش بایــد فکــر کنیــد کــه  بخواهیــد چیــزی درمــورد ایشــان بگذار
ــرای مــن  ی اســامی دارم ایــن ب ــا ســاختار جمهــور گــر پیونــدی ب مــن ا

 . ــا خیــر بــد می‌شــود ی
مــن بــه طنــز چنــد روز پیــش بــه یکــی از دوســتان می‌گفتــم، دو خواننــده 
هم‌نــام بودنــد کــه الان یکــی خــارج از کشــور اســت و دیگــری ایــن طــرف 
اســت. خواننــده‌ای کــه آن طــرف اســت دارد خیلــی حســابی می‌خوانــد 
و ســنتی اســت و فــان، خواننــده هم‌نــام ایشــان در ایــن طــرف دارد 
ــگ  ــا فرهن ــدی ب ــه پیون ــم چ ــن نمی‌دان ــه م ــد ک ــی را می‌خوان آهنگ‌های
ــم ولــی ایــن یکــی را برایــش کنســرت  ی مــا دارد. آن را نمی‌توانیــم بگذار
یخــی نیــز خــودش را نشــان  یــم. همیــن نــگاه در لحظــات تار می‌گذار
می‌دهــد. ایــن حــرف یعنــی چــه؟ اینکــه چــه کســی بــا ماســت، چــه 
کــه خیلــی  گفــت  کســی نیســت. یکــی از عزیــزان چنــد وقــت پیــش 
طبیعــی اســت کــه از قطــار انقــاب خیلی‌هــا پاییــن بیاینــد، خیلی‌هــا 
یــم. یعنــی چــه؟ چــرا  هــم نیاینــد مــا بــا لگــد آنهــا را پاییــن می‌انداز
ــد، در  ــی باش ــگاه وقت ــن ن ــد. ای ــته باش ــود داش ــی وج ــن نگاه ــد چنی بای
کــه  یخــی خــودش را نشــان می‌دهــد. در آن بر‌هه‌هایــی  لحظــات تار
هســت، خــودش را نشــان می‌دهــد. راه‌حــل نیــز اصــاح همیــن وضعیت 
ــرای تغییــرش  ــه اراده‌ای ب اســت. یک‌ســری چیزهــا را مــا می‌بینیــم کان
ی  ــه می‌بینیــم اینکــه درصــد مشــارکت در جمهــور ــر ن گ ــدارد ا وجــود ن
اســامی دارد پاییــن می‌آیــد. اینکــه خیلــی از عرصه‌هــا و ســرمایه‌های 
ن کشــور دارد  ن و چــه بیــرو ی اســامی چــه در درو اجتماعــی جمهــور
ی گرفتــه شــود  یــم ایــن را می‌بینیــم. کاش آمــار آســیب می‌بینــد. مــا دار
تا مشــخص شــود جمعیت دیاســپورای ایرانی در ســطح جهانی چقدر 
بــا مــا همگرایــی دارنــد؟ درحالی‌کــه نمی‌توانیــد بگوییــد کــه اینهــا همــه 
میهن‌پرســت نیســتند. خیلــی از اینهــا کســانی هســتند کــه در ســطح 
ی اســامی دارد خیلــی  علمــی و اجتماعــی ممتــاز هســتند و جمهــور
از ایــن ســرمایه‌ها را از دســت می‌دهــد و ایــن چیــزی اســت کــه در برابــر 
دیــدگان ماســت. احســاس می‌کنــم کــه از شــدت ظهــور اســت کــه مــا 
کــه از  ینــد  ایــن را نمی‌بینیــم همچنانکــه در وصــف خورشــید می‌گو
شــدت ظهــور و بــروز از نــگاه مــا بــه دور اســت. پــس راه بازگشــت در 
اصلاح همین مســیر اســت و جامعه باید فرصت تنفس داشــته باشــد. 
ــم از »باید«‌هــا صحبــت می‌کنیــم. جامعــه فضــای تنفــس برایــش  ی دار
ایجــاد شــود مطمئــن باشــید کــه هیــچ اتفاقــی نمی‌افتــد. بنیان‌هــای 
ایــن مملکــت و ایــن ســرمایه اجتماعــی کــه در ایــن ممکلــت هســت 
آنقــدر قــوی اســت کــه شــما بتوانیــد ]بــی واهمــه[ همیــن عرصــه را بــاز 
کنیــد. ایــن نکتــه را نیــز کــه شــما فرمودیــد مــن احســاس می‌کنــم کــه 
یخــی اتفاقــا  شــاید بــا شــما همگــرا نباشــم. مــردم ایــران در لحظــات تار
آدم‌هــای جــدی را انتخــاب می‌کننــد. اســتثنائا شــورای شــهر و یکــی 
کــه چهره‌هــای ورزشــکار و خواننــده واردش شــدند را  دو دوره‌اش را 
یــم، ولــی همــان رونــد نیــز اصــاح شــد، یعنــی مــردم در  کنــار بگذار

یخــی آدم‌هــای جــدی را انتخــاب می‌کننــد. یــک مثــال  لحظــات تار
بــرای شــما بزنــم؛ در همیــن وقایــع 1401 کــه در ایــران اتفــاق افتــاد مــن 
ی اســامی ایــن اســت  ی گفتــم کــه بزرگ‌تریــن هنــر جمهــور بــه بزرگــوار
ی اســامی بســازد. هیــچ  یســیون جمهــور کمیــک از اپوز کــه تصویــر 
یــب نمی‌کنــد کــه شــما  یســیون را در چشــم مــردم تخر ــدازه ایــن اپوز ان
بــاره ایــن آقــای پهلــوی  اینهــا را در وادی طنــز بکشــید. شــما دیدیــد در
ی کــه ایــن  ــژاد مجموعــه هجــوی ســاخته شــد. اینقــدر ــا خانــم علی‌ن ی
کــه  تاثیــر داشــت بــه قــول خودشــان روشــنگری‌ها نتیجــه نــداد؛ چرا
مــردم ایــران در لحظاتــی کــه بایــد آدم‌هــای جــدی را انتخــاب می‌کننــد. 

ن از گفتمــان هســتند؟ ! از دیــدگاه شــما مــردم بیــرو فرزانــه: آقــای دکتــر
ن گفتمــان را... ن و درو رضائی‌پنــاه: اصــا ایــن بیــرو

فرزانــه: از نظــر شــما اصــا مــردم خــارج از مناســبات قــدرت انتخــاب 
می‌کننــد یــا بــه هــر حــال در یــک مناســباتی قــرار دارنــد کــه...

رضائی‌پنــاه: کیــس انتخاباتــی اســت؟
فرزانــه: اصــا به‌طــور کلــی اینکــه می‌گوییــد مــردم ایــران جــدی انتخــاب 
می‌کننــد را متوجــه نمی‌شــوم. مــردم مگــر منفــک از روندهــا و روال‌هــای 

یــم؟ کلــی قــدرت هســتند؟ یــا مگــر اساســا مــا مــردم یکپارچــه‌ای دار
ــه  ــرگ ب ــاه: اینهــا چنــد ســوال شــد کــه نبایــد خیلــی شــاخ و ب رضائی‌پن
گــر  یــم. مــن ســوالم از شــما ایــن اســت کــه ا آنهــا بدهیــم تــا نتیجــه بگیر
مــردم، جزئــی از ســاختار قــدرت بودنــد و خودشــان را این‌طــور حســاب 
می‌کردنــد کــه کســانی کــه انتخــاب شــدند، کاندیداهــای مــن هســتند، 
یــر ســوال مــی‌رود کــه معتقــد هســتید کــه یــک  پــس اســاس بحــث شــما ز
یــم کــه اجــازه صحبــت و حضــور  اقتصــاد سیاســی و یــک فضایــی دار
ینــه جــدی  همــه را نمی‌دهــد. مــردم در بیــن انتخاب‌هــای موجــود، آن گز
را انتخــاب می‌کننــد. مــن بــا شــما همــراه هســتم در ایــن زمینــه. مــردم 
ینــد کــه فلانــی تــو بیــا تــا انتخابــت کنیــم.  کــه نمی‌تواننــد بیاینــد و بگو
نظارت اســتصوابی وجود دارد که کاندیداها می‌آیند؛ در شــورای شــهر 
ی و خبــرگان بــه شــکلی  یاســت‌جمهور بــه یــک نحــو و در مجلــس و ر
یخــی نیــز  ینه‌هایــی هســت. مــن ادعــا می‌کنــم و مصــداق تار . گز دیگــر
ایــن را نشــان می‌دهــد. شــما می‌بینیــد کــه در برهه‌هــای مختلــف مــردم 
جدی‌ترین‌هــا را انتخــاب کرده‌انــد. حــالا دوره‌هایــی مثــل شــورای شــهر 
یــم کــه یکســری اتفاقــات افتــاد کــه آبادگــران و اینهــا آمدند.  یــک و دو دار
. آن دوره را مــن کمــی  خودتــان فضــای ســال 82 تــا 84 را می‌دانیــد دیگــر
در ایــن بیــن اســتثنا می‌دانــم ولــی شــما همیشــه جدی‌تریــن آدم‌هــا 
کــه محکم‌تــر صحبــت می‌کننــد معمــولا رای  کســانی  را می‌بینیــد، 
ــر فرمــوده  ــدا را نفــی نمی‌کنــم. ناظــر ب گان پا ــد. مــن پرو بیشــتری می‌آورن
یــم کــه شــما مطمئــن باشــید کــه آن در بــاز  شــما می‌خواهــم ایــن را بگو
یســت می‌کنند،  شــود و آن فضا ایجاد بشــود، این مردمی که در ایران ز
ینه‌هــای جــدی می‌رونــد. ســراغ کســانی می‌رونــد  گاه ســراغ گز ناخــودآ
گانــدا  پا کــه اراده بیشــتری را می‌تواننــد داشــته باشــند. البتــه بحــث پرو
و وعده‌هایــی کــه داده می‌شــود ســر جــای خــودش ولــی مــن احســاس 
ی اســامی ضــرر نخواهــد کــرد. فضــا  می‌کنــم کــه هیــچ وقــت جمهــور

بــاز شــود هیــچ اتفــاق بــدی نخواهــد افتــاد.
یــک و  بــاره جهــات تئور کــه بایــد خیلــی در فرزانــه: مــن فکــر می‌کنــم 
اجتماعــی ایــن بحث‌هــا صحبــت شــود تــا قضیــه به‌خصــوص بــرای 
کــه بــه ایــن  مخاطــب ایــن بحــث روشــن شــود. واقعیــت ایــن اســت 
کنــش بــه حرف‌هایــی کــه احتمــالا  یم در وا شــکل مــدام مجبــور می‌شــو

ــت... ــاده اس ــا نیفت ــب ج ــرای مخاط ــوب ب خ

مخاطبــان مــا فرهیختــه هســتند.
ــی  ــه ذهن ــک پیش‌زمین ــا ی ــه‌ای ب ــر نکت ــای دکت ــه، الان آق ــاه: ن رضائی‌پن
یــد،  ن بیــان آن ]پیش‌زمینــه[ می‌آیــد و نکتــه‌اش را می‌گو دارد، بــدو
گر بداند چه بســا همراســتا شــود. مخاطب آن را نمی‌داند درحالی‌که ا

الان بــه نظــر مــن آن پیش‌فرض‌هــا شــکل گرفته‌انــد.
بحــث  همیــن  ص  خصــو ر د می‌کنــم  فکــر  ســا  سا ا مــن   : نــه ا ز فر
گــر بخواهیــم از پاییــن بــه بالا و  ی کــه اشــاره فرمودنــد- حــالا ا امنیتی‌ســاز
ی اســامی نســبت بــه خیلــی  به‌صــورت مصداقــی بحــث کنیم-جمهــور
بــی، خیلــی غیرامنیتی‌تــر  یم‌هــای به‌اصطــاح دموکراتیــک غر ژ از ر
در  نیســتیم.  کــه  ی  اســکاندیناو منطقــه  در  مــا  اینکــه  اولا  اســت. 
ین  ک‌تر کیلومتــری مرزهــای مــا دارد یکــی از وحشــتنا همیــن چنــد 
-به نظــر من-اتفــاق می‌افتــد. بخشــی  یــخ بشــر نسل‌کشــی‌های تار
یــا بــا  از اِلیــت جامعــه و به‌اصطــاح نخبــگان را نیــز می‌بینیــم کــه گو
عامــان ایــن نسل‌کشــی همدلــی دارنــد. مســاله ایــن اســت کــه در ایــن 
وضعیــت درحالی‌کــه عامــان ایــن نسل‌کشــی هــم بــه لحــاظ اقتصــادی 
هــم بــه لحــاظ سیاســی و همه‌جــوره ایــران را محاصــره کرده‌انــد و ســعی 
ــر کننــد و فقــط مســائل اقتصــادی و  می‌کننــد کــه ایــن حلقــه را تنگ‌ت
سیاســی و فرهنگی مطرح نیســت و در خیابان‌های تهران و شــهرهای 
ــد  مختلــف عملیــات نظامــی انجــام می‌دهنــد. از آنجایــی کــه مــا بای
در کانتکــس بحــث کنیــم و اندیشــه انتقــادی نیــز بــه همیــن معناســت 
کــه مــا مفاهیــم را وضعیت‌منــد کنیــم، متاســفانه ایــن ســنت به‌خاطــر 
ی در ۳۰-۲۰ ســال  ســیطره پیدا کردن یک شــکل خاصی از اندیشــه‌ورز

گذشــته از مــا دور شــده اســت. 
کــه مطــرح  کنــم، بحثــی  رضائی‌پنــاه: مــن یــک نکتــه اینجــا عــرض 
کردیــم بــه ایــن معنــا نبــود. بحــث امنیــت ملــی، بحــث مــا نبــود. تامــس 
یســند کــه نمی‌دانــم ترجمــه شــده  ــه اســم »اوتوپیــا« می‌نو مــور کتابــی ب

. اســت یــا خیــر

بله، ترجمه شــده اســت. 
ایــن اثــرش خیلــی جالــب اســت. در آن کتــاب، یــک جزیــره اســت کــه 
یتانیــا اســت. هــر وقــت  ی شــده خــود بر دقیقــا بازنمایی‌کننــده و واســاز
گســترش پیــدا می‌کنــد، یعنــی ســاخت سیاســت  ادبیــات سیاســی 
یــد  کــه تــو حــرف مســتقیم بزنــی. شــما بــه قــول فرو اجــازه نمی‌دهــد 
یــد در فرافکنــی‌اش، حرفــش همیــن  می‌آییــد و فرافکنــی می‌کنیــد. فرو
یــد در خــواب، در قالــب جــوک، در قالــب ادبیــات و  اســت کــه می‌گو
ــا ســاخت  گو ی ــد بخشــی از شــخصیت‌تان کــه ســوپرا ی فــان شــما دار
نیــز  مــور  تامــس  بیــان می‌کنیــد.  دارد تحدیــد می‌کنــد،  را  قــدرت 
یتانیــا نیســت ولــی شــما  جزیــره‌ای را طراحــی می‌کنــد کــه اســمش بر
یژگی‌هــای ایــن جزیــره ایــن اســت  می‌فهمیــد کــه آنجاســت. یکــی از و
ی نظامــی نــدارد. هــر وقــت کــه خطــر بیرونــی وجــود دارد، مــردم  کــه نیــرو
جمــع می‌شــوند و بــه مقابلــه بــه آن می‌رونــد. بحــث امنیــت ملــی، قــوای 
ــد باشــد.  یســم ســر جــای خــودش و بای نظامــی و وجــه مثبــت میلیتار
یســم نظامــی،  یســم نیــز یــک وجــه نــدارد. یــک میلیتار تــازه میلیتار

کــه همــه اینهــا را بایــد  یــم  ... را دار شــناختی، فرهنگــی، اقتصــادی و
داشــته باشــیم و مــن ســر آن بحــث نمی‌کنــم. محــال اســت کــه هــر تــرم 
ی  یــم کــه »اینجــا اســکاندیناو بنــده ســر کلاس بین‌الملــل ایــن را نگو
نیســت، اینجــا خاورمیانــه اســت.« ایــن جملــه ثابــت مــن در هــر ترمــی 
اســت کــه درس می‌دهــم. خاورمیانــه و غــرب آســیا هســت، مگــر ســر 
یــم؟ بحــث مــا بــر ســر ایــن اســت کــه در برخــورد بــا  ایــن شــوخی دار
برد ســخت‌افزارهای قدرت، پاســخگو نیســت.  نرم‌افزار اجتماعی، کار
گــر بــا ذهــن امنیــت پایــه و ذهنــی کــه قــدرت را بــه نحــو خشــن  شــما ا
یــد، ضــرر می‌کنیــد.  می‌فهمــد بــه ســمت اســتقبال فرهنــگ و جامعــه برو
جامعــه شــما، جامعــه‌ای می‌شــود کــه آسیب‌زاســت، دقیقــا مثــل ایــن 
یــد و او را بزنیــد. از  یــد و مــدام بگیر اســت کــه شــما یــک فرزنــدی دار
ــا او را ندزدنــد، در خانــه محــدودش کنیــد.  ــرود ت ن ن تــرس اینکــه بیــرو
یــم. کمــی عقب‌تــر  یمونیــال، ایــن نــگاه از بــالا را می‌گو ایــن نــگاه پاتر
بیاییــد، عرصــه بــاز شــود، هیــچ اتفاقــی نمی‌افتــد. نــه مــردم بی‌دیــن 
ــد.  ــه مــردم از خــدا برمی‌گردن ــه مــردم بی‌خــدا می‌شــوند، ن می‌شــوند، ن
تــر بیایــد، مــردم پذیراتــر می‌شــوند. بنابرایــن  تــازه وجــه فانکشــنال کار بالا

بحــث امنیــت ملــی و امنیــت پایــدار منظــور مــن نبــود. 
یــد ولــی مســاله ایــن  فرزانــه: مــن می‌دانــم کــه شــما ایــن را مدنظــر دار
اســت کــه مــا وقتــی از یــک نگــرش صحبــت می‌کنیــم، در داخل مرزهای 
کــه مــا چنــد  کلام  یبــا کشــور تــداوم پیــدا می‌کنــد. مثــا خــود آقــای ز
ســال در دانشــگاه تهــران ســر کلاســش بودیــم، موضع‌گیــری داشــتند. 
مســاله ایــن اســت کــه در ایــن آرایــش کلــی کــه مــا یــک نظــم هژمونیــک 
یان‌هــا، وجــوه  یــم، خواه‌ناخــواه شــیوه مواجهــه بــا ایــن جر جهانــی نیــز دار
امنیتــی پیــدا می‌کنــد. موقعــی کــه اینهــا بــه آن حکومــت جهانــی و آن 
قــدرت جهانــی وصــل هســتند و توســط آن بــه صــورت متقابــل دارنــد 
یــان انقلابــی  یــم کــه الآن یــک جر یــت می‌شــوند. مــن می‌خواهــم بگو تقو
کــه نمی‌خواهــد انقــاب، نرمالایــز شــود. مــن می‌خواهــم  وجــود دارد 
ی نکــردن دفــاع کنــم، از نرمالایــز نشــدن، از بــن  اینجــا از عادی‌ســاز

ســلمانی نشــدن دفــاع کنــم. 
رضائی‌پناه: شــخص شــما یا... 

ــوز در  ــه: مــن می‌خواهــم از ایــن دفــاع کنــم و فکــر می‌کنــم کــه هن فرزان
 ... ســطح سیاســی، ایــن طــرز فکــر و در ســطح امنیتــی، ایــن طــرز فکــر

یشــن بشــود؟ رضائی‌پنــاه: ایــن طــرز فکــر شماســت کــه نبایــد نرمالیز
فرزانــه: بلــه، بله.

رضائی‌پنــاه: چرا؟
یشــن بــه نظــرم بــه معنــای پایــان انقــاب  فرزانــه: بــه خاطــر اینکــه نرمالیز
اســت؛ یعنــی آن انقلابــی کــه در ســال 1357 اتفــاق افتــاد و بــه نوعــی 

 ... گسســت از

بــه نظــرم نقطــه گسســت شــما از همدیگــر همیــن نقطــه اســت.
رضائی‌پنــاه: آره، اینجــا تمایــز مــا جــدی اســت. عــرض کــردم کــه کتــاب 
ید. شــما شــعارهای  »انقلاب ایران در دو حرکت« بازرگان این را می‌گو
انقلابــی را بررســی کنیــد. خیلــی از مــوارد تــا مجلــس خبــرگان و قانــون 
اساســی مطــرح نبــود، در سرشــت انقــاب مطــرح نبــود، خواســت ســران 
یــکا  یــد و واقعــه اشــغال ســفارت آمر انقــاب مطــرح نبــود. شــما برو
کــه  کــه چطــور بــود. حضــرت امــام تــا آنجایــی  را بخوانیــد و ببینیــد 
یــد بعــدا مطلــع می‌شــوند و مهــر تاییــد  مــا می‌دانیــم و اســناد می‌گو
کــو نیــز همین‌طــور اســت و بعــدا ایشــان  یــم تنبا می‌زننــد. واقعــه تحر
مهــر تاییــد را می‌زنــد. درحالی‌کــه اصــا فتــوا نبــوده اســت. خیلــی از 
ی اســامی، روندهایــی بودنــد کــه صدفــه‌ای اتفــاق  روندهــای جمهــور
افتادنــد درحالی‌کــه نــه خواســت انقــاب بودنــد و نــه خواســت مــردم 
یــد  گــر علاقــه داشــتید برو ــوده اســت. مــن از شــما واقعــا می‌خواهــم ا ب
ــه  ــخ ب ی ــای تار ــرائیل از کج ــا اس ــت ب ــا ضدی ــعار مث ــد ش ــی کنی و بررس
مــا ملحــق شــده اســت. در شــعارهای مثــا از 55 کــه دیگــر شــعارهای 
انقــاب به‌طــور جــدی مطــرح می‌شــود، ایــن چقــدر مطــرح بــوده و 
ــا اســتکبار جهانــی از کــی مطــرح  ــو رفتــه و فــان؟ مبــارزه ب چقــدر جل
می‌شــود؟ الآن مثــا شــما مســاله تعامل‌گرایــی ضدنظــام ســلطه را 
ی اســت؟ در بحــث عدالــت و هــر حــوزه  یشــه‌اش چطــور یــد، ر دار
دیگــری کــه می‌خواهیــد ببینیــد. مســاله مــن ایــن اســت کــه مــا مــردم 
ایــران خواســته یــا ناخواســته به‌واســطه ایــن عرصــه مدیــا و دهکــده 
جهانــی، بــا دو نــوع زندگــی روبــه‌رو هســتیم؛ یکــی ایــن زندگــی local کــه 
یــم و یــک زندگــی کازماپولیتــن یعنــی  ی اســامی دار در قالــب جمهــور
گاه مقایســه می‌کنیــم. نــگاه شــما  جهان‌وطنــی کــه می‌بینیــم و ناخــودآ
آقــای دکتــر جامعه‌شــناختی اســت و مــن آن را تحســین می‌کنــم ولــی 
ــرای مــردم  ــگاه ارشــادی ب ــرای مــردم تعیین‌تکلیــف کــرد. ن نمی‌شــود ب
را درنهایــت مــردم پــس می‌زننــد. مــردم خواســته یــا ناخواســته دارنــد 
از مــوارد آن زندگــی جهانــی و بحــث جهان‌وطنــی انتخــاب می‌کننــد. 
از شــهروندی جهانــی دارنــد بخش‌هایــی را انتخــاب می‌کننــد. مــن 
یمــش، اجــازه بیــان را بدهیــم.  گــر نمی‌پذیر کــه حداقــل ا یــم  می‌گو
ــر  ــش را ب ــد و بنای ــردی بیای ــس، ف ــات مجل ــرادی دارد در انتخاب ــه ای چ
شــعارهایی بگــذارد کــه واقعــا همیــن مــردم دارنــد می‌دهنــد. ببینیــم 
ی ببینیــم چقــدر  یاســت‌جمهور چقــدر رای می‌آورنــد. در انتخابــات ر
یــکا از همــان کشــتی می‌فــاور کــه آمــد و اینهــا  رای می‌آورنــد. در آمر
یــکا را تضمیــن کردنــد و اولیــن قانــون  نشســتند و قوانیــن اساســی آمر
یــکا گذاشــتند، از همانجــا گفتنــد کــه مــا کســی  اساســی جهــان را در آمر
را ســرکوب نمی‌کنیــم. چنــد تــا مســاله بــود؟ یکــی مســاله سیاهپوســتان 
کــه الآن  کردنــد  ی بــود. آخــر در یــک جنــگ آن را تمــام  و بــرده‌دار
کــه اوبامــا می‌آیــد و در ایــن مملکــت رئیس‌جمهــور  شــما می‌بینیــد 
کــه اینهــا نیــز حتمــا در یــک بــازه  می‌شــود. دو شــاخه دیگــر مانــده 
زمانــی رئیس‌جمهــور می‌شــوند کــه یکــی زنــان و دیگــری اســپنیش‌ها یــا 
اســپانیایی‌تبارها هســتند. از ایــن دو تــا هــم در همیــن فرآینــد بالاخــره 
! نمی‌توانیــد وقتــی کــه مــردم  ن می‌دهنــد. آقــای دکتــر رئیس‌جمهــور بیــرو
یســت و شــهروندی جهانــی روبــه‌رو  شــما از طریــق رســانه دارنــد بــا یــک ز
کــردن مردمــم مخالــف  کــه مــن بــا نرمــال زندگــی  می‌شــوند، بگوییــد 
کــه یــک  ی اســامی را آنقــدر محکــم بســتی  گــر تــو جمهــور هســتم. ا
ــا افتــادن  ی اســامی شــد، بلــه ب ــون حجــاب، کل ماهیــت جمهــور قان
یــم کــه ایــن معنــا نــدارد؛ نــه  ، تــو نیــز می‌افتــی ولــی مــن می‌گو آن دومینــو
بــه بحــث حجــاب، منظــورم کلــی اســت. خیلــی از مــواردی کــه مــا بــا 
ی اســامی پیونــد زدیــم، می‌توانــد پیونــد نداشــته باشــد. بانــوان  جمهــور
می‌خواهنــد بــه ورزشــگاه برونــد، متخصصــان بنشــینند و نظــر بدهنــد 
. عــرض مــن ایــن  کــه می‌شــود یــا نمی‌شــود. بقیــه مــوارد نیــز همین‌طــور
ی اســامی را بــه آن معنایــی کــه بعضــی از  گــر جمهــور اســت کــه شــما ا
یــد؛ بلــه، ولــی  یچی‌هــا و دوســتان دلواپــس در نظــر دارنــد، بگیر پایدار

ی اســامی ایــن را پیرایــش کنــد  چــه ایــرادی دارد کــه یــک بــار جمهــور
ی اســامی اســت و چــه چیــزی را بــه ایــن  کــه چــه چیــزی ذاتــی جمهــور
ع( برخــی مارقیــن  یختنــد. بــه قــول امــام علــی) ی اســامی آو جمهــور
ی اســامی چســباندند  می‌شــوند. آن چیزهایی را که مارقین به جمهور
ی اســامی  ، خدمــت بــه جمهــور را از آن جــدا کنیــم. بــاور کنیــد ایــن کار
اســت. ایــن لطــف بــه خــود مــا و ســرزمین ماســت و بعــد از آن خیلــی 

راحــت می‌توانیــم کنــار هــم زندگــی کنیــم. 

آقــای فرزانــه! شــما ایــن را شــکلی از نرمالیزاســیون می‌بینیــد؟ 
ــد مشــخصا بگوییــم کــه چــه چیــزی  ــه: مســاله ایــن اســت کــه بای فرزان

ی اســامی جــدا شــود؟ ــرار اســت از جمهــور ق
رضائی‌پنــاه: بحث‌هــا خیلــی گســترده اســت. 

یــم. مــن بــا بخــش  فرزانــه: مــن نیــز مخالــف هســتم کــه ســر محــل نــزاع برو
مهمــی از صحبت‌هــای ایشــان موافــق هســتم و البتــه قــرار نیســت 
کــه مــا مــدام اینجــا همدیگــر را تاییــد و تکمیــل کنــم. مــن می‌خواهــم 
کــه محــل نــزاع بیشــتر تقریــر بشــود و بــه ایــن معنــا نیســت کــه در برابــر 
کــه ایشــان می‌فرماینــد، مــن قــرار دارم. مســاله  گزاره‌هایــی  تک‌تــک 
اینجــا ایــن اســت کــه ایــن نرمــال شــدن، واقعــا محتوایــش چــه هســت؟ 
یــف شــود. مــن نظــرم ایــن اســت  ایــن پرســش اصلــی اســت کــه بایــد تعر
یــم و در  ی اســامی را اصــا نبایــد مبنــا قــرار دهیــم. بایــد برو کــه جمهــور
مــورد انقــاب بحــث کنیــم. انقــاب بــه مثابــه آن آرمان‌هــا و ارزش‌هایــی 
ی اســامی در وضــع  کــه قــرار اســت آن را بســازد. ممکــن اســت جمهــور

موجــود خــودش منطبــق نباشــد و فاصلــه داشــته باشــد. 

شــاید هم اصلا نخواهد بســازد. 
فرزانــه: بلــه، شــاید هــم اصــا نخواهــد بســازد. نکتــه اینجــا ایــن اســت 
کــه بــه نظــرم انقــاب اســامی ربــط وثیقــی بــه کودتــای 28 مــرداد دارد. 
، نه‌فقــط بــا کودتــای 28 مــرداد و بــا تجربــه مشــروطه و بــا  در ایــن کشــور

ســرکوب سیســتماتیکی کــه توســط نیروهــای خارجــی... 
یــه برگردیــد عقــب، بــه نظــرم  گــر تــا صفو رضائی‌پنــاه: یــک قــدم هــم ا

میــزان می‌شــود.
ن نیســت. مــا بــه نوعــی همیشــه  یــخ ایــران مــدر فرزانــه: اصــا در مــورد تار
ایــن مســاله یعنــی مداخلــه خارجــی را داشــتیم. همیــن بحــث توســعه 
یان‌هــا در مــورد آن صحبــت  کــه اینقــدر مســاله مهمــی اســت و همــه جر
می‌کننــد و اختــاف نظــر دارنــد، صدبــار ایــن را بــه تعویــق انداختــه 
اســت. مــن کتــاب »اختنــاق ایــران« مــورگان شوســتر را می‌خوانــدم. 
یکایــی  ایــن فــرد درد ایــران و اســام نــدارد. درحقیقــت یــک مستشــار آمر
ی کل ایــران دعــوت می‌شــود  بــود کــه بــرای بــه عهــده گرفتــن خزانــه‌دار
ی-بعــد از  و بــا تبانــی و همدســتی ســفارت انگلســتان و روســیه تزار
اســتبداد صغیــر و بعــد از دوره محمدعلــی شــاه و در دوره احمــد 
کشــور حســاب‌وکتاب  کــه  کســی را آورده بودنــد  شــاه- بــرای اینکــه 
و نظــام مالیاتــی داشــته باشــد و گمرکاتــش مشــخص باشــد و نظــام 
بودجه‌بنــدی داشــته باشــد، اجــازه ندادنــد. حــالا مــا در ایــن ســیر 
یخــی بــه کودتــای 28 مــرداد برســیم کــه یــک نفــر بــا همــه بحث‌هــا و  تار
نقدهایــی کــه می‌شــود در مــورد او کــرد، مســاله‌اش ایــن بــود کــه نفــت 
ی بــه ایــن کشــور در  ایــران ملــی شــود. بــا او چــه کردنــد و چــه تجــاوز
یخــی نســلی از  روز 28 مــرداد اتفــاق افتــاد؟ درنتیجــه ایــن تجــارب تار
روشــنفکران و اندیشــمندان و به تبع آن بخش مهمی از جامعه شــکل 
کــه شــکل می‌گیــرد، جهــت  گرفــت. همیشــه ایــن الیــت و گفتمانــی 
یخــی شــکل گرفــت  بیــات تار می‌دهــد. ایــن گفتمــان به‌واســطه ایــن تجر
و انقــاب اســامی درواقــع تحقــق ایــن بــود. حــالا مســاله تنظیــم نســبت 
مــا بــا ایــن نظــم ســلطه‌گر جهانــی اســت. اتفاقــا مفهــوم نظــام ســلطه 
در کل شــعارها و کل مواضــع ایدئولوگ‌هــا و رهبــران اصلــی انقــاب 
ــا بخــش مهمــی از  ــه خاطــر همیــن اتفاق ــا همیــن امــروز وجــود دارد. ب ت
کــه شــهید  ینــد  ... را بخوانیــد، می‌گو زنامه‌هــای سیاســت‌نامه و و ر
یشــان نمی‌شــود  بهشــتی تحــت تاثیــر چپ‌هــا بــوده اســت. حــالا رو
کــه امــام خمینــی نیــز همین‌طــور بــوده اســت. اینهــا مفهــوم  ینــد  بگو
کــه از حــزب تــوده وارد  نظــام ســلطه را یــک مفهــوم چــپ می‌داننــد 
ادبیــات اســامگرایان شــده اســت. نکتــه اینجــا ایــن اســت کــه بالاخــره 
ی ایــن موضــع ایســتاده‌اند. می‌توانیــد یــک  رهبــران اصلــی انقــاب رو
ی بیانــات و صحبت‌هــا و دغدغه‌هایشــان تــا همیــن  جســت‌وجو رو
امــروز بکنیــم. مســاله ســر ایــن اســت کــه ایــن بخشــی از انقــاب ایــران 
یخــی مــا دارد و حــالا ایــن  بیــات تار یــخ و تجر یشــه در تار اســت. ر
می‌خواهــد گرفتــه شــود و بی‌ســروصدا فایلــش بســته شــود. در شــرایطی 
ــم  ی ــز نیســت و همیــن لحظــه‌ای کــه مــا دار ــخ نی ی کــه اصــا مســاله تار
ــه شــکلی کشــور تحــت محاصــره اســت.  ــا هــم صحبــت می‌کنیــم، ب ب
یــم صحبــت می‌کنیــم، تحــت تهدیــد نظامــی  همیــن لحظــه‌ای کــه دار
یــم می‌بینیــم کــه در کشــور مــا  مســتقیم قــرار دارد. یعنــی بــه عینــه مــا دار
دارد چــه اتفاقــی می‌افتــد. اصــا در داخــل کشــور بــه لحــاظ ســایبری و 
یــان بزرگــی نیــز ســعی می‌کنــد ایــن را  یــد. یــک جر نظامــی در نظــر بگیر
یــک بســیار نیرومنــد  ــان ایدئولوژ ی از موضوعیــت خــارج کنــد. یــک جر
اســت کــه دم و دســتگاه دارد، دســتگاه رســانه‌ای و پــول دارد و اینجــا 
بــه نظــرم مســاله جــدی اســت. مــن فکــر می‌کنــم کــه ایــن منازعــه‌ای 
اســت کــه بایــد در مــورد آن صحبــت شــود. یعنــی موقعــی کــه در مــورد 
امنیــت صحبــت می‌کنیــم، امنیــت را نبایــد در یــک معنــای محــدود 
مــورد بحــث قــرار بدهیــم، مســاله بــر ســر حفــظ میــراث انقــاب اســت 
کــه بــه نظــرم آنچــه مــن تحــت عنــوان غنی‌نژادیســم از آن صحبــت 
می‌کنــم فقــط اقتصــادی نیســت بلکــه فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی 

نیــز هســت. درحقیقــت بــه نوعــی درصــدد دفــن ایــن میــراث اســت. 

ــد آن  ــزان بگوین ــد نیســت هــر یــک از عزی ــه نظــرم ب ــدی ب ضمــن جمع‌بن
کــرد، چیســت؟ ایــن نکتــه  کــه بــه نظرتــان بایــد آن را احیــا  بایدهایــی 
را هــم بــد نیســت بگویــم کــه آقــای رضایی‌پنــاه معتقــد هســتند کــه بــا 
ــه نــه بــه معنــای اقتصــادی- و  ی‌های سیاســی-و البت یک‌ســری آزادســاز
یــک مقــدار بــاز شــدن فضــا، می‌توانیــم شــرایط جدیــدی را ایجــاد کنیــم 
کــه  کــه سیاســت بــه غلیــان بیفتــد و آقــای فرزانــه هــم معتقــد هســتند 
ــا تکــرار و  چــه بســا ایــن راه‌حــل در ایــن لحظــه چنــدان معقــول نباشــد ی
فروکاســت یــک وضعیــت باشــد. مــن دوســت دارم ایــده خودتــان را ناظــر 

ــم.  ــی بدانی ــت فعل ــر وضعی ب
یــم و از گفتــن  یخــی را بگو رضائی‌پنــاه: مــن می‌خواهــم یــک ســیر تار
یــم  ایــن نیــز هــدف دارم. مــا ســنتی تحــت عنــوان ســنت ایرانشــهری دار
کــه بــه قبــل از آمــدن اســام و اعــراب در ایــران اطــاق می‌شــود و بــا 
یزدگردساســانی عینیت آن در ســاختار سیاســی تقریبا تمام می‌شــود. 
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